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  ûāďĀďăþتاريخ پذيرش مقاله:                          ýďüďăþتاريخ دريافت مقاله: 
  

  چكيده
ريكايي ادبيات تطبيقي و بـا  اي مكتب آم سرشت بينارشته كيد بر ماهيت جهاني وأپژوهش حاضر با ت

مشترك در اشعار دو شاعر معاصر ايران و  الگويي كهنبه بررسي خاستگاه  الگويي كهنكاربست نقد 
دهد كه چگونـه ادبيـات ملـل مختلفـي      اخوان ثالث و عبدالوهاب البياتي پرداخته و نشان مي ؛عرب

و فرهنگي به جهت برخورداري از ي، سياسي يهاي زباني، جغرافيا چون ايران و عراق در عين تفاوت
برخوردارنـد و چگونـه    1»وار و انسـجامي يگانـه   از وحدتي انـدام « الگويي كهنهاي مشترك  شالوده
مقاله با تمركـز بـر    ؛عملي نمونة ةرسد. به منظور ارائ هاي آدميان در بنياد به يك سرچشمه مي انديشه
ها و نمودهاي مشترك آنيما  ي استقرايي، جلوهتطبيقي و روش ـ ي آنيما با رويكردي تحليلييالگو كهن

اند را مورد واكاوي قرار داده و برخي  ثر بودهؤكه به صورت ناخودآگاه در آفرينش اين دو اثر ادبي م
هدف  كند. الگويي آن تأويل مي ساخت كهن نمونه يا همان ژرف هاي موجود دو متن را به پيش مايه بن

شكني دو شاهكار ادبي معاصر ايران و عـرب   روانكاوانه كه ساختتحليلي  ةاين پژوهش نه تنها ارائ
در مطالعـات سنجشـي و    الگـويي  كهـن هاي نقـد   تطبيقي و نيز نشان دادن ظرفيت ـ با ديدي تحليلي

 ،باشد. برآيندي كه از اين بررسـي بـه عمـل آمـده     تطبيقي و همگرايي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي مي
بيـاتي از  المشـترك، شـعر    الگويي كهنهاي  ري هر دو متن از شالودهدهد با وجود برخوردا نشان مي

  مند است. تري بهره عميق الگويي كهنهاي  مايه بن

، آنيمـا  ،يونـگ  ،عبـدالوهاب البيـاتي   ،اخوان ثالث ،ادبيات تطبيقي ،الگويي كهننقد  ها: كليدواژه
  .ناخودآگاه جمعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Email: dr.farzaneh@gmail.com   (نويسندة مسئول) 

 ايم. رضا انوشيرواني وام گرفته اين عبارت را از علي 1
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 مقدمه .1
وجـود داشـته و دارد كـه همـواره     هـاي بسـياري ميـان متـون ادبـي جهـان        شباهت

حاصل اين مطالعات  ،كشاند تحليلگران ادبي را به انجام مطالعات سنجشي و تطبيقي مي
هــا و  در قريــب بــه اتفــاق مــوارد، اثبــات تأثيرپــذيري و تأثيرگــذاري و بيــان همســاني

هايي از اين دسـت اگرچـه از    هاي آثار ادبي ملل مختلف جهان است. پژوهش همانندي
شود اما هـدف از آنهـا صـرفاً مقايسـه يـا       مطالعات سنجشي و تطبيقي خارج نمي ةحوز

هاي فرانسـوي و   تطبيق چند ادبيات است. اين در حالي است كه صاحبنظران بنام مكتب
هـدف ادبيـات تطبيقـي    «اند كـه   كيد داشتهأله تئايي ادبيات تطبيقي بارها بدين مسآمريك

)پژوهشـگراني  14، »ت تطبيقـي اضرورت ادبي«، و انوشيرواني 16 (گويارد» تطبيق نيست
 ةرضـا انوشـيرواني خلاص ـ   و ... كه علـي  4يوست فرانسوا 3اردي گي 2ن،ي گي 1چون كاره،

: 1389»(شناسـي ادبيـات تطبيقـي    آسـيب «هاي ارزشمندي چون  نظريات آنان را در مقاله
ختلف هاي م بخش ة) و ترجم6-38: 1389»(ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«) 32-55

كـه آنهـا را در مقـالات     درآمـدي بـر ادبيـات تطبيقـي    يوست بـا عنـوان    كتاب فرانسوا
اي جديـد در   ادبيـات تطبيقـي فلسـفه و نظريـه    «ي بـا عنـوان   ا اي از جمله مقاله جداگانه
  اند. ) منتشر كرده، يادآور شده1387(» ادبيات

ريه و نقد ادبـي  مند و مبتني بر نظ پژوهش حاضر كه سعي در برخوردي روشمند، نظام
شناسـي ادبيـات    آسـيب «(انوشـيرواني،   »اي سرشت بينارشـته «كيد برأبا متون ادبي دارد با ت

) كه  37: 1387(يوست، » ماهيت جهاني مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي«و  )53، »تطبيقي
 ةتأثير و تـأثر بدانـد، نشـان    ةتشابهات ادبي را بيش از آنكه نشان«برخلاف مكتب فرانسوي 

) و بـا  44، »شناسـي ادبيـات تطبيقـي    آسـيب «(انوشيرواني، » داند هيت جهاني ادبيات ميما
 "اي دارد رويكـردي تلفيقـي و مـاهيتي بينارشـته    « كه خود نيـز  5الگويي كهنكاربست نقد 

بر آن است اين بار به جاي تطبيق يا مقايسه و بررسي تأثير و تأثرات ادبـي،   )102 6(كندي
 الگـويي  كهنت ادبي را مورد تأمل قرار دهد و خاستگاه مشترك چرايي و چگونگي تشابها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean – Marie Carre 
2 Claudio Guillen, The Challenge of Comparative Literature 
3 Marius – Francois Guyard   
4 Francoise Jost 
5 Archetypical criticism 
6 Kennedy          
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و عبـدالوهاب   1اخـوان ثالـث   ؛اين تشابهات را در اشعار دو شاعر پرتـوان ايـران و عـرب   
هـا   كشف همسـاني  عطفمورد واكاوي قرار دهد. بنابراين هدف اين پژوهش تنها  2البياتي

بلكه غايت اين  ،نيست ش آنها نبوده وها در ذهن و زبان اين دو شاعر و گزار و ناهمساني
ايم خاستگاه تئوريـك   اي كه در ادامه آورده هاست كه با تكيه بر مقدمات و چارچوب نظري

 ةشـد  مطرح، مشخص، و شناخته ةتشابهات بين اين دو اثر ادبي را در چارچوب يك نظري
يـل ايـن   علمي و روشي هدفمند و سنجيده به قدر مقدور بكاويم. كشف، گـزارش، و تحل 

در فهم بهتـر   ،خوانشي جديد از اين متون ةتواند علاوه بر ارائ موارد در پژوهش حاضر مي
ثر واقع شود و خوانشي جديد از آنها به دست دهد. ؤهاي هر دو شاعر م تر انديشه و عميق
و  الگـويي  كهـن توان با تلقيق معيارهاي نقـد   كه ميدهد  نشان ميبرآن، اين پژوهش  افزون

طبيقي به همگرايي نقد ادبي و ادبيات تطبيقي كمك شاياني نمود چرا كه به نوعي ادبيات ت
 داند. الگويي را يكسان و مشابه مي رسالت ادبيات تطبيقي و نقد كهن

اين جستار با تمركـز   ؛عملي نمونة ةالگوها و به منظور ارائ با توجه به طيف وسيع كهن
الگوها از ديدگاه يونگ يعني آنيما يا همـان   كهنانگيزترين  ترين، و دل ترين، پيچيده بر مهم

هـاي   بيـاتي پرداختـه، شـالوده   البزرگ بانوي روح مرد به بررسي تطبيقي اشـعار اخـوان و   
دهد و از  را مورد واكاوي قرار ميــ آنيما  ةفقط در داير ــ مشترك بين آن دو الگويي كهن

هـا و   تون يكسان نبـوده و واكـنش  م ةالگوها در بين هم هاي كهن آنجا كه تظاهرات و جلوه
هاي جزئـي   باشد، تفاوت الگوها همانند نمي شاعران و هنرمندان هم به كهن ةهاي هم پاسخ

 .آوريم مينيز در پايان  را در كيفيت تجلي آنها در دو متن يادشده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحصيلات ابتـدايي و   ،در مشهد متولد شد 1307نيمايي به سال  ثيرگذار در شعرأمهدي اخوان ثالث از شاعران ت 1

)عـلاوه بـر همكـاري در مجـامع ادبـي و       23: 1391(شـفيعي كـدكني،    جـا بـه پايـان رسـاند     هنرستان را همان
بـه   )43، (محمدي آملي هاي سياسي نيز فعاليت داشت جريانهاي آزاد شعري، در  هاي مشهد و فعاليت روزنامه

فرهنـگ و آيـين ايـران     هاي فكري اخوان عموماً زمينه )64 (همان زندان شد ةها چندي روان دليل همين فعاليت
 .)474، 1388(شميسا،  باشد باستان مي

تـرين شـاعر    جهـاني  )13، 1972 تي،( البيـا  در بغداد متولد شد 1926عبدالوهاب احمد جمعة خليل البياتي در سال  2
 (البيـاتي،  نگاري مشـغول بـود   چندين سال به تدريس و روزنامه ،عرب پس از گذراندن دبيرستان و دانشگاه معاصر
 )187، 1380 اخراج، بازداشت، و تبعيد شـد (شـفيعي كـدكني،    هاي سياسي بارها از كار به دليل فعاليت )43، 1999

مين تبعيد و سفر به كشورهاي جهان و پيوند بـا بزرگـان شـعر و ادب جهـان ماننـد      شهرت جهاني او نيز به دليل ه
   )181 (اسوار باشد. مي ماركز، و... رافائل آلبرتي، پابلو نرودا، اوكتاويو پاز، ناظم حكمت،
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پاسخي بسامان براي ايـن   مشخص پژوهش، يافتنِ هدف ،گفته شدبا توجه به آنچه 
توانـد مبنـاي مشـترك     ست كه چگونه الگوي مشتركي چون آنيمـا مـي  پرسش بنيادين ا

حجم قابل تـوجهي از اشـعار دو شـاعر از دو فرهنـگ و نـژاد مختلـف و بـا مرزهـاي         
زباني متفاوت را تشـكيل دهـد و اينكـه اساسـاً چگونـه مضـمون        و جغرافيايي، سياسي

واهدي سـعي دارد بـه   تواند مبناي مطالعات تطبيقي قرار گيرد و با ذكـر ش ـ  ميالگو  كهن
  :بي بررسي كنداد ةشكلي گذرا اين قابليت را در چند نمون

هـاي نقـد    افزون بر بازيـابي ظرفيـت   ،نمايد ميآنچه تحقيق در اين زمينه را ضروري 
هاي  در مطالعات ادبيات تطبيقي و اهميت اين روش در شناخت زيرساخت الگويي كهن

نگـري در   ؛ بازخواني، بازانديشي و ژرفمشترك برخي از شاهكارهاي بزرگ ادبي جهان
انـدازي جديـد،    شـاعران معاصـر ايـران و عـرب از چشـم     آورتـرين   ديوان دو تن از نام

ال ؤخوانش، تحليل، و برخوردي جديد با اين متون و بركشيدن معنايي تازه و مـورد س ـ 
نكـه  گـذارد و اي  هرمنوتيك بر آن صحه مي ةآنچه كه نظري .قرار دادن معاني پيشين است

نياز به بررسي علمي با دقت و ماهيتي خاص دارد وگرنه همچنـان   ،ادبيات براي تحليل
نظري خواهد ماند و دقيقاً به همـين دليـل    قويِ ةنگاه ذوقي و خالي از پشتوان ةدر چنبر

 ـ    ادبي فارسي و به است كه بسياري از شاهكارهايِ  ةويژه عربـي از ديـدگاه نقـد و نظري
و ناشناخته باقي مانده و در روزگار پرتكاپو و پرشتابي كـه هـر    نخورده ادبي هنوز دست

هاي بسنده و سزاوار در ايـن حـوزه    سهم كوشش ،شود اي جديد مواجه مي روز با نظريه
  نمايد. بسيار ناچيز و اندك مي

شاعر معاصر عـرب و   مشهورترين ةالبياتي به مثاب الوهابعلي رغم اينكه اشعار عبد
گيري شعر نوي عربـي بارهـا و    شكل شاعر پيشگام و تأثيرگذار دربه عنوان يكي از سه 
اندازهاي گوناگون مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـه اسـت كـه     بارها از زوايا و چشم

هـاي نقـد    آنها نيز مفيد، سودمند، و بجا هستند امـا تـا كنـون اثـري مبتنـي بـر داده       ةهم
را مورد بررسي قرار نـداده اسـت. نـه     اشعار اين شاعر بنام و پرتوان معاصر الگويي كهن

و چـه بسـا نقـد     1به عنـوان نقـد عملـي    الگويي كهنكه اصولاً از نقد  ،بياتيالتنها اشعار 
خضـراء  اي كـه دكتـر سـلمي     در ادبيات عرب كمتر سخن رفته اسـت بـه گونـه    2نظري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 practical   
2 theorical                            
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جهي تـو  بـه بـي   الاتجاهات و الحركات في الشعر العربـي الحـديث  نيز در كتاب  ــ الجيوسي
) و تـا جـايي كـه نگارنـدگان     802پژوهشگران به اين رويكرد اشاره كرده اسـت (الجيوسـي   

پژوهش ديگـري كـه آثـار     نمايد، بسيار ناچيز ميهاي زير كه  اند جز پژوهش جو كردهو جست
  مورد بررسي قرار داده باشد مشاهده نشد: الگويي كهنادبي جهان عرب را از منظر نقد 

ون: حسـين  مو المض ـ ةالبنيفـي   ةدراسرث في شعر بلند الحيدري المو« ةنام پايان -1
الگوها در شعر بلند الحيـدري را   ادعاي بررسي كهن ،نويسنده در چكيده». نسب حيدري

 مـدعي لـف از آنچـه   ؤتوان بر آن شد كه  تصـور م  سطور آن مي ةادام ةدارد اما با مطالع
  .استمل أخود نيازمند ت ،شده

آنيما و تولد دوبـاره در ذهـن و زبـان خليـل حـاوي:      لگوي ا كهنبررسي « ةمقال -2
گيـري غيراصـولي،    ، كه عليرغم اطلاعات بسيار سـودمند آن بـا نتيجـه   »زاده عباس طالب

وي (خليـل  «دارد:  مقاله بيان مي ةنگارنده در نتيج سازد. خواننده را در پايان متعجب مي
تولـد  الگـوي   كهـن به كارگيري  داند كه با حاوي) در جايگاه يك شاعر خود را ملزم مي

ميهنـانش را از خـواب گـران     نمون ازلـي، ... هـم  دوباره و تصوير افسـونگري ايـن سـر   
الگوها محتويات ناخودآگاه جمعي هسـتند كـه بـه صـورت      در حالي كه كهن» برانگيزد

شوند و شـاعر   ي مييا متجلّؤناخودآگاه در آثار شهودي مثل شعر و نقاشي و خواب و ر
  كارگيري آنها ندارد. هيا اختيار يا الزامي در ب هيچ اراده

سـرزمين ويـران اليـوت و اشـعار      ةبررسي تطبيقي مفهوم مرگ در چكام ـ«ة مقال -3
   .»اكبر احمدي چناري الگوها: علي كهن ةسياب بر مبناي نظري

» الگوي نقاب و سايه در شعر نازك الملائكه: حميـد مشـايخي   تحليل كهن«ة مقال -4
هـاي   هاي اندك نيز نگاهي لغزان بـه موضـوع داشـته و تحليـل     ن پژوهشكه گاهي همي

  باشند.  شده از عمق لازم برخوردار نمي ارائه
الگـويي از وضـعيت    كهـن  كاربسـت نقـد   در ادبيات فارسـي هـم كـه ظـاهراً     ةدر حوز

كه به نقد  داستان يك روحجز كتاب سيروس شميسا با عنوان  ،است تري برخوردار مناسب
 روانكـاوي و پردازد و نيز كتاب حورا ياوري با نام  صادق هدايت مي بوف كوريي الگو كهن

نظـامي از منظـر نقـد     هفـت پيكـر  هـدايت و   بـوف كـور   ةكه به بررسـي و مقايس ـ  ادبيات
  .مواجه نشديمكتاب و يا پژوهش جامع و كاربردي ديگري  اپردازد ب الگويي مي كهن
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سـيار سـودمند و ارزشـمندي همچـون     گريخته امـا ب  ،هاي جسته بايد افزود پژوهش
مقالات فرزاد قائمي، فاطمه مدردرضا صرفي، ابوالفضل حـري،  سي، مريم حسيني، محم

سيك طـراز اول ادبـي   الگوها از متون كلا كهن ةهاي ظريفي بر مبناي نظري كه تحليل و...
ارائـه  معاصر مثل اخوان و شـاملو   ، مولوي، نظامي و گاه متون ادبي فاخرِمانند فردوسي

  اند. اند در پيشبرد اين پژوهش بسيار رهگشا بوده داده
عـاي كمـال   هرگـز اد  ،از ضعف و كاستي عـاري نبـوده   پژوهش حاضر نيز كه قطعاً

نگارندگان صـرفاً بـه قصـد    ». نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند«نداشته و ندارد كه 
ن عرب بدان دچار است و خروج از ركودي كه مطالعات ادبيات تطبيقي در ايران و جها

و تـورج   1رضا انوشـيرواني  هاي جدي ادبيات تطبيقي كه علي ها و چالش مقابله با آسيب
بـه   الگويي كهناند، نقد  نها پرداختهآاي به شكل مبسوط به  در مقالات جداگانه 2وند زيني
هاي مهم نقد ادبي و يك الگـوي مشـخص علمـي كـه در مطالعـات       يكي از نظريه ةمثاب
يقي بسيار رهگشاست و ظرفيت و قابليت بالايي در توجيـه تشـابهات ادبـي دارد را    تطب

دهد و اميـد دارد از ايـن رهگـذر بتوانـد راه را      جهت تجزيه و تحليل متون پيشنهاد مي
  د. يهاي كاربردي جديد و متنوع در اين حوزه بگشا براي پژوهش

  
  . مباني نظري2
  ادبيات تطبيقي 1. 2

ترين روش تحقيـق در ادبيـات جهـان بـوده و      ه در عصر حاضر مهمك 3ادبيات تطبيقي
) داراي دو 38باعث همدلي و همفكري بين اقوام مختلف جهان گرديده اسـت (قزلبـاش   

مكتب فرانسوي  باشد: هاي نوين آن متأثر از اين دو مكتب مي مكتب بنيادين است كه نحله
اي از تاريخ ادبيـات   ادبيات را شاخهپردازان مكتب فرانسوي كه  نظريه«و مكتب آمريكايي. 

هر پژوهشگر را بررسي ارتباطات و تأثير و تأثرهاي ادبي بين  ةآوردند، وظيف به حساب مي
دانسـتند (يوسـت،    هـا مـي   هاي مختلف و به طور عمده بين فرانسه و ساير فرهنگ فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ  و 1389 پـاپپز  .زبـان و ادب فارسـي   يقـي فرهنگسـتان  ادبيـات تطب  ةمجل» شناسي ادبيات تطبيقي. آسيب« 1 ة نيـز مقال

 .1389بهار  .1ة شمار .زبان و ادب فارسي ادبيات تطبيقي فرهنگستان ةمجل ».هاي ادبيات تطبيقي در ايران چالش«
 .1391. 6ة ارشم ،زبان و ادب فارسي ادبيات تطبيقي فرهنگستان ةمجل .فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبيقي عربي و فارسي 2

3 Comparative Literature 
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يسـتم تحـت   شصت قـرن ب  ةاز بدو تولد در قرن نوزدهم تا ده) ادبيات تطبيقي 38: 1386
) بـا انتشـار   1995- 1903( 1رنـه ولـك   1959مكتب فرانسوي بود تا اينكه در سال  ةسيطر
و با مورد ترديد قرار دادن مفاهيم بنيادين مكتـب فرانسـوي،   » بحران ادبيات تطبيقي« ةمقال

پنداشـت و بـه مكتـب     اي كلي و جهاني مـي  مكتب جديدي بنيان نهاد كه ادبيات را پديده
ريشـه در جهـاني    ،ارتبـاط  هاي بي كيد مكتب آمريكايي بر شباهتأر شد. تآمريكايي مشهو

  )41، »شناسي ادبيات تطبيقي آسيب« (انوشيرواني» ادبيات داشت ةبودن پديد
داننـد و بـا اينكـه پژوهشـگران      بدين سان با اينكه فرانسه را زادگاه ادبيات تطبيقي مـي 

تحقيـق پرداختنـد و در همـان كشـور     فرانسوي نخستين كساني بودند كه در اين شيوه به 
براي نخستين بار اصطلاح ادبيات تطبيقي را بـه كـار بـرد، (گويـارد      2»فرانسوا آبل ويلمن«

هـاي   اي شـد و مكاتـب و جريـان    تازه ة) اما ادبيات تطبيقي با گذشت زمان وارد مرحل17
داشـتند (ولـك   اي در اين گستره پديد آمدند كه هر كدام برداشتي ويژه از اين دانـش   تازه
نظران مكتب آمريكايي به ادبيات به عنـوان   ) از صاحب2007- 1924ن (ي ) كلاديو گي407
آنچه براي او مهم است سهم ادبيات تطبيقي در برسـاختن   .اي جهاني علاقمند است پديده

- 1918( 4ن ريشـه در نظريـات يوسـت   ي ـ گـي  ةعقيد )1 3مفهوم كلي ادبيات است (گيلن
دانسـتند و راه را   اي جهاني مـي  دارد كه ادبيات را پديده 5)2005- 1916) و الدريج (2001

هـا بـيش از آنكـه     هاي ادبي باز كردند. از ديدگاه آنان ايـن مشـابهت   مشابهت ةبراي مقايس
شناسـي   آسـيب «ماهيت جهاني ادبيات اسـت (انوشـيرواني،    ةنشان ،تأثير و تأثر باشد ةنشان

تعريـف و  «اي با عنـوان   ران همين مكتب در مقالهاز پژوهشگ 6ماك) ر44، »طبيقيادبيات ت
ادبيـات   ةمطالع ـ«كند:  رسالت جديدي براي اين رشته تعريف مي 7»كاركرد ادبيات تطبيقي

هـاي   روابط بين ادبيات و ديگر حـوزه  ةفراتر از مرزهاي كشورهاي خاص، همچنين مطالع
و غيره) از يـك سـو، و    سازي، معماري، موسيقي مهعلوم و هنرها مانند هنر (نقاشي، مجس

شناسي و غيره) علوم اديان و غيره  (سياست، اقتصاد، جامعه فلسفه، تاريخ و علوم اجتماعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reńe Wellek 
2 Villemain 
3 Guillen   
4 Françoise Jost 
5 A Owen Aldridge 
6 Henry Remak 
7 Comparative Literature: Its Definition and Its Function 
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هـاي تفكـر    ادبيات با ديگر حوزه ةتوان مقايس خلاصه ادبيات تطبيقي را مي .از سوي ديگر
  ).50: 1999الخطيب،  - 3 1(رماك». بشري دانست

هاي ادبي نـه   پديده ةه ادبيات تطبيقي در مطالعآلدريج همسو با رماك معتقد است ك
هـاي فكـري و    رود كه به ارتباط آن با ساير حـوزه  ي فراتر ميا از مرزهاي ادبيات ملّتنه

مكتـب  «). از آنجايي كه 14، »ضرورت ادبيات تطبيقي«پردازد (انوشيرواني،  هنري نيز مي
در  فكـري بشـر اسـت و    يي در پي ايجاد يگانگي بين نمودهاي ادبـي، هنـري، و  امريكا
(علـوش   »دانـد  هاي خود تمايزي بين ادبيات، موسيقي و هنرهاي تجسـمي نمـي   بررسي

(يوست، » وار جهاني است ادبيات تطبيقي نوعي ادبيات اندام«توان بر آن بود كه  ). مي94
آن  ةاي جديـد در علـوم انسـاني كـه شـاكل      ي نو در ادبيات و نظريـه ا ) فلسفه53: 1387

ادبي به عنوان يك كليت و نفي خودكفايي فرهنگي استوار است (همـان   ةدبراساس پدي
البته  دو اثر يا دو موضوع از طريق بررسي تشابهات و ةاين مكتب معتقد به مقايس« .)59

 .)93-92( عبود و ديگران » ها و اختلافات است تفاوت

آمريكـايي  اي مكتب  سرشت بينارشته پژوهش حاضر با تكيه بر همين ماهيت جهاني و
كـه   الگويي كهنالگوها و كاربست نقد  شمول بودن كهن كيد بر جهانأتطبيقي و با ت ادبيات

اي دارد به واكاوي چرايي و چگونگي تشابهات ادبي  خود نيز رويكردي تلفيقي و بينارشته
دهـد كـه برخـي از     پـردازد و نشـان مـي    در اشعار اخوان ثالث و عبـدالوهاب البيـاتي مـي   

ادبيات را  ،هاست و از اين رهگذر انسان ةز روح مشترك همآثار ادبي ناشي ا تشابهات بين
هاي دانش بشري از جمله روانكـاوي   اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه به عنوان پديده

  كند. براساس آن علوم شكل گرفته معرفي مي الگويي كهنو انسانشناسي و ... كه نقد 
  
 الگويي نقد كهن 2. 2

اسـت كـه بـر     4»اي رشـته  ميـان «رويكردي تلفيقـي و  3اي يا اسطوره 2لگوييا كهننقد 
، و 7شناسـي تطبيقـي   ، دين6، تاريخ اديان5شناسي هاي علومي مانند انسان تركيب رهيافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Remak              
2 Archetypical Criticism 
3 Mythological Criticism 
4 Interdisciplinary Approach 
5 Anthropology 
6 History of Religion 
7 Comparative Religion 
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اين شيوه از نقـد اگرچـه بـا نظريـات      )102 2بنيان نهاده شده است (كندي 1روانشناسي
آن بــه دســتاوردهاي  ةامــا ريش ـ) دگرگــون شـد  1961-1875( 3كـارل گوســتاو يونـگ  

گـردد كـه در رأس    برمـي  4اسـطوره  ةشناسان بزرگ انگليسي قرن نوزدهم در حوز انسان
تطبيقـي اسـاطير و    ةگيـرد. او و پيـروانش بـا مطالع ـ    قرار مي 5آنها سر جيمز فريزر ةهم

هـا و   زمـان  ةهاي اساسي در نيازهاي اصلي انسان در هم شباهت ،هاي اقوام مختلف آيين
اهميـت  «) 169ويژه چگونگي انعكاس اين نيازها را در اساطير نشـان دادنـد. (گـرين     هب

هـاي   هاي بشر باستاني در مكان تحقيقات فريزر در اين بود كه نشان داد آرزوها و آرمان
مـرگ و  « هاي مراسم و مناسك و آيين مثلاً ،هاي مختلف يكسان بوده جغرافيايي و زمان

هـا و   ل سال و زندگي كشاورزي اسـت بـه صـورت آيـين    كه بازتاب فصو »تولد دوباره
 .)134(شايگانفر  »شود اساطير گوناگون اما با زيرساختي واحد در اكثر نقاط دنيا برپا مي

مبنـايي تطبيقـي و    ،مطالعـات اسـطوره و فرهنـگ    ةبنابراين دستاوردهاي آنان در حـوز 
مفاهيم اسـاطيري در فضـاي    تداوم ةنه دارد. فريزر نظرياتي را دربارماهيتي ساختارگرايا

الگوهـا در ناخودآگـاه    نقـش كهـن   ةهاي يونگ دربـار  نظريه ةذهني بشر ارائه كرد كه پاي
كاربرد ايـن روش بيشـتر    ،نظريات يونگ ةدر قرن بيستم پس از ارائ. جمعي انسان است

هـا و ادبيـات سـود     اي كه از اسطوره شناسانه ادبي به خود گرفت و مطالعات انسان ةجنب
 جستند جاي خود را به خلق آثاري دادند كه با استفاده از اين الگوهاي نظري صـرفاً  مي

 )39:1389 (قائمي، پرداختند. به تحليل آثار ادبي و اساطيري مي

يونگ كه در ابتدا از شاگردان مكتب روانكاوي زيگموند فرويد بود پـس از مـدتي   «
 ـ جنسـي بـر رفتـار     ةثير غريـز أبه سبب پافشاري فرويد در برخي از عقايدش از جمله ت

آدمي از او جدا شد و مكتبي بنيان گذاشت كه بـه طـرح مبـاحثي نـو و مهـم از جملـه       
روانشناسـي  «كـه از آن بـا عنـوان    . )695، 2كـوب ج  (زريـن  »ناخودآگاه جمعي انجاميد

از مكتب روانكاوي فرويد متمـايز  را كنند و همين اصطلاح است كه او  ياد مي 6»تحليلي
 .)34:1389قائمي، ( كند مي
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بشر بود. او بـراي ناخودآگـاه دو    1ماهيت ناخودآگاه ةترين دستاورد يونگ دربار مهم
. ناخودآگـاه فـردي در ديـدگاه    3و ناخودآگاه جمعي 2سطح قائل است: ناخودآگاه فردي

او  ةبه عقيد .يونگ همان خصوصياتي را دارد كه ضمير ناخودآگاه از منظر فرويد داشت
كيفيـات و   ةشـده و هم ـ  حـاوي مـواد فرامـوش    ،تاريك روان انسان ةنيماين بخش از «

اند ولي به دلايلي وا پس زده شـده يـا مـورد     خصوصياتي است كه زماني خودآگاه بوده
شـوند   اين كيفيات به دليل ناسازگاري با خودآگاهي سـركوب مـي   .اند گرفته غفلت قرار

تر،  ناخودآگاه جمعي كه عميق .)49 4گيابند (يون ولي در ناخودآگاه فرد نمود بيروني مي
) از ديگـر  6آدميـان مشـترك اسـت (مورنـو      ةاسـت در بـين هم ـ  كلي، و غير شخصي 

) و به صورت عامل مشترك 183تر است (ياوري  پيرتر و روزگار ديده ،هاي روان بخش
). يونگ اين روان 192 5بشري درآمده است (گورين ةو موروثي و رواني اعضاي خانواد

تـاريخي   هـاي بسـيار كهـن پـيش     اي از تجربـه  مشترك بشر را شامل مجموعـه  جمعي و
تأثراتي از خود بـروز   ،ها به طور مستقيم قابل تشخيص نيستند داند اگرچه اين تجربه مي
شـوند   هـا متبلـور مـي    تايـپ  كنـد و در آركـي   پذير مي دهند كه شناخت آنها را امكان مي

الگـو،   تايپ را به فارسـي بـه كهـن    آركي .)157:1956 يونگ به نقل از 35:1389قائمي،(
انـد. ايـن    صـورت ازلـي نيـز ترجمـه كـرده      و ازلـي، صـورت مثـالي    ةنمونه، نمون كهن
هسـتند كـه مفـاهيم يكسـاني را بـراي سـطح        ييالگوهاالگوها مضامين، تصاوير يا  كهن

 ) و چـون 123: 1388كننـد (قـائمي،    مـي  هاي متفاوت القا ها و فرهنگ وسيعي از انسان
هايي چندين ميليون ساله دارند در ميـان اقـوام و كشـورهاي مختلـف يكسـان و       ريشه«

خـود در اسـاطير و    ،و با معـاني سـمبوليك بسـيار   ) «138(شايگانفر » باشند مشترك مي
الگوهـا مـاهيتي    كهـن «بـه بـاور يونـگ     .)103(يـاوري  » تأويلي يكسـان دارنـد   ،ادبيات
گيري مغز و ذهن انسان در طول تاريخ ناشي  شمول دارند و موجوديتشان از شكل جهان

يابنـد بلكـه    تنها از راه سنت، زبان، مهاجرت و ... انتشار نمي« .)60(بيلسكر  »شده است
» ممكن است در هر زمان و مكان و بدون هيچ نفوذ خارجي به خودي خود تجلي كنند
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الگوهـا) يـك    ناخودآگاه (كهـن  اين بدان معناست كه اين محتويات .)22: 1368(يونگ،
: 1383ا س ـند و تابع شـرايط و قـانون خاصـي نيسـتند (شمي    ا تجربي روان ةواسط بي ةداد
هـاي گونـاگون    انـد كـه در فرهنـگ    هاي جهاني الگوها سمبل كهن«به عبارت ديگر  .)25

هودي آگاه در آثـار ش ـ يلي يكسان دارند و به صورت ناخودجهان كاركردي مشابه و تأو
مسائل «از ديد يونگ  .)162(گرين  شوند يا متجلي ميؤب و رمثل شعر و نقاشي و خوا

بنيادي حيات بشري چون تولد، رشد، عشق، تضاد بين والدين و فرزنـدان و رقابـت دو   
تعـداد ايـن   «يونگ بر آن است كه  .)342:1378 (شميسا،» الگويي دارند كهن ةجنب برادر

الگوهـا بـه    كهـن  .ن اسـت هاي مشترك انسا تجربه ةتصورات و تجارب عمومي به انداز
انــد در روان و  هــايي كــه بــه دنبــال هــم آمــده تكــرار شــدن در زنــدگي نســل ةوســيل
  .)115(شولتز  »اند دهش هاي ما تثبيت پردازي خيال
  
  تالگوها در ادبيا كاركرد كهن 3. 2

گيرد كه  الگوها در آثار ادبي و هنري از آن جهت صورت مي كاوش و گزارش كهن
هاي ناخودآگاه جمعـي دسـت بـه     پيوند با لايه ةر ادبي والا به واسطآورندگان آثاپديد

د. در واقع شاعران و نويسندگان براي خلق آثـار هنـري بـه شـكل     ننز آفرينش اثر مي
نـور   ،گيرند. عـلاوه بـر يونـگ    ناخودآگاه از صور ذهني و تخيلات خويش كمك مي

، رويكـرد  نقـد  سـي شنابدكالتروپ فراي نيز در كتاب بسيار مهم خـود تحـت عنـون    
كنـد.   انتقادي در بررسي آثار ادبـي معرفـي مـي    ةالگوگرايانه را به عنوان يك شيو كهن
» )34- 56(. كند ادبي معرفي مي ةتجرب ةدهند الگوها را عناصر اساسي شكل كهن« فراي

افـراد بشـر دارد تنهـا در ذهـن      ةاين عناصر كه ريشه در ناخودآگاه جمعي ذهـن هم ـ 
و از همـين روسـت كـه ابـزار شـاعرانه،      « رسـد  ي خودآگاه ذهن ميها هنرمند به لايه
هاي فردي و خود شعر نيـز   در زندگي پنهانگاه تعقيب الگوهاي عاطفي  بهترين تجلي

هـاي   ص و تحقيق در باب تجربيات مشترك انساني معاصر با مدلترين محل تفح مهم
اين متون ادبي بـه عنـوان   بنابر .)8 1(بودكين »آيد الگويي نسل گذشته به شمار مي كهن

شـوند. يونـگ كـه     لگوها شـناخته مـي  ا هاي اصلي بازتاب و تجلي كهن يكي از محمل
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1 Bodkin      
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، اساطير، هنر، و ادبيات كشف كرده بود، هنر و ادبيات ياهاؤنزديكي بين ر بسيار ةرابط
الگوهـا و ظهـور ناخودآگـاه جمعـي      يـا محـل تجلـي كهـن    ؤرا نيز مانند خـواب و ر 

مثالي از طريق آنهـا   كه صور رت ديگر اين هر سه ابزارهايي هستندبه عبا ،دانست مي
بزرگ چون  يشاعران ،به زعم يونگ .)193(گرين  شوند خودآگاهي وارد مي ةيطبه ح

فردوسي و حافظ و يا نويسندگاني نظيـر هـدايت از آن رو ماندگارنـد كـه آثـار آنـان       
اقـوام كشـور    ةشترك همي و بينش اساطيري كهن و مبيانگر تجليات ناخودآگاه جمع

معي و صور آن براي مردم عادي ترجمان ناخودآگاه ج ،شاعر« .)139است (شايگانفر 
دن از جان دمي ـ ؛يونگ راز كار هنري و فرايند آفرينندگي را در .)76(رشيديان » است

الگـو)، بسـط و گسـترش دادن آن و سـاخت و      كهـن ناخودآگاهانه به صورت مثالي (
ترجمان  ،او بر اين باور است كه اثر هنري به اعتباري .داند ي ميپرداخت تصوير ابتداي

اي كه بـه يـاري آن، هـر كـس توانـايي       ترجمه ،و گزارشي به زبان زمان حاضر است
يابـد   ترين منابع زندگي را كه به طريق ديگـر بـدان محـال بـود مـي      دستيابي به عميق

و حساسـيتي   1يـنش ازلـي  داند كـه ب  او هنرمند بزرگ را كسي مي .)86 :1372(يونگ،
خاص نسبت به صور مثالي و استعدادي براي بيان از طريق تصـويرهاي ازلـي داشـته    

جمعي او پنهـان شـده اسـت، بـا      را كه در ناخودآگاه 2هاي دنياي درون باشد تا تجربه
 ) خلاصه اينكـه 162- 167 3(يونگ »هاي هنري به دنياي بيرون منتقل كند قالب ةواسط

الگـويي ايـن اسـت كـه بيـان ادبـي محصـول         برانگيز نقد كهـن  بحث اصلي و جدال«
كشـف   ،محور پژوهش در اين نوع نقد .)28(گوردن  »ناخودآگاهي جمعي بشر است

فرض بر ايـن اسـت كـه     ،در اين شيوه از نقد .الگوها بر آفرينش ادبي است ثير كهنأت
ناصري كمك شاعران و نويسندگان براي خلق و آفرينش آثار هنري از صور ذهني و ع

اين عناصر در ذهن شاعر  ،افراد بشر دارد ةگيرند كه ريشه در ناخودآگاه جمعي هم مي
 ،هـاي ادبـي بـه صـورت نمـاد      رسد و در آفرينش خودآگاه ذهن مي ةو نويسنده به لاي
  يابد.  ظهور و بروز مي
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  الگويي و ادبيات تطبيقي  همگرايي نقد كهن 4. 2
آن  و ادبيـات تطبيقـي و البتـه مكتـب آمريكـاييِ     ها الگو كهنبين  ةدر خصوص رابط

رغـم   در آثار ادبي اقـوام و ملـل مختلـف جهـان علـي     «توان بر آن بود كه از آنجا كه  مي
ارواح بشـري و انسـان    ةمسائل جزئي و فردي، بيشتر با نكاتي مواجهيم كه مشترك هم ـ

 ةدهنـد  نحقيقـت نشـا  در ،اين مسائل كلي و مشـترك  .)26: 1383 ( شميسا، »كلي است
يونـگ   ةدالگوهـايي كـه بـه عقي ـ    مشترك و ژرف آنهاسـت. كهـن   الگويي كهنخاستگاه 

باشـد و در   مختص انسان يا قوم خاصي نبوده بلكه مربوط به ناخودآگاه ذهن بشـر مـي  
، همـين   تان تا مـردم شـرق و غـرب مشـترك اسـت     ها اعم از مردم يونان باس انسان ةهم
الگوها و نمودهاي كم و بيش مشـابه   ل بودن كهنشمو له يعني مشترك بودن و جهانئمس

ملـي كشـورهاي جهـان را      اساطير ادبيات ملل مختلف است كه ادبيات آنها در رمزها و
وار  از وحـدت انـدام   هاي جغرافيـايي، زبـاني، اجتمـاعي، فرهنگـي و...     رغم تفاوت علي

سـاخته اسـت. از   منـد   هي براي مطالعات تطبيقي بهرهوجت هاي قابل جهاني و نيز ظرفيت
ايماژي غالب و مشـترك وجـود    ،اين رهگذر اگر ميان ادبيات و هنر ملل مختلف جهان

 ــ مــي ،داشــته باشــد  ةتــوان آن تشــابه را از منظــر ناخودآگــاه جمعــي و براســاس نظري
اعتبـاري   هايي از قبيل بـي  مضمون«الگوهاي يونگ تفسير و توجيه كرد. بدون شك  كهن

هـا مضـمون ديگـر يـا      ز خلقت، ناميرايي، جواني، پيـري و ده دنيا، تولد، مرگ، عشق، را
توان در آثار ادبي ملل مختلـف   دگان و صدها موضوع ديگر را ميتصوير حيوانات و پرن

ايـن بـه دليـل وارد    « ) و45، »شناسي ادبيات تطبيقي آسيب«( انوشيرواني،  »مشاهده كرد
گـويي بـا    .الگوهاسـت  كهـن  شدن شاعران يا نويسندگان بـه نهانگـاه روح و ارتبـاط بـا    

از ايـن رو بـراي    .)26: 1383(شميسـا،   »شويم اي از سمبوليسم جهاني مواجه مي شبكه
سمبوليسـم هـر    ةبينيم و شـبك  هاي بنياديني مي ي و اخوان شباهتتبياالنمونه بين اشعار 

يـابيم كـه    جهاني سمبوليسم آثار رواني و اساطيري مـي  ةرا جزئي از شبكيك از اين دو 
كه در آن سوي جهان گردآوري شـده قابـل تحقيـق و     1ها لتي با كتاب فرهنگ سمبح«

  .)26همان » (رديابي است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 A Dictionary of Symbols 1993. J. E. Cirlot, Routledge and Kegan Paul  
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هنرمند يك انسان كلي و جمعي است اما در معنايي والاتر او يـك  « گويد: يونگ مي
پس بايد در بررسي آثار ادبي برتر از سنگلاخ جزئيـات متعـدد و از    است. 1انسان نوعي

انـد هوشـيارانه    هايي كه به مفاهيم اصلي روانـي آثـار افـزوده شـده     برگ لاي شاخ و لابه
 ةهاي مشترك و عمومي و به عبارت بهتـر بـه مركـز آثـار و عرص ـ     بگذريم تا به آن لايه

اصـلي   ةساخت و هست توجه اصلي در اين راه بايد به ژرف .اصلي تظاهرات روح برسيم
 »بـا يكـديگر اسـت    هاي بنيـادين آثـار   هتتوجه به شبا مهم در اين آثار ةنكت آثار باشد.

  .(همان)
ها در ادبيات ملل مختلف  دليل تشابهات و همساني«توان بر آن بود كه  از اين رو مي

الگوها يا همـان محتويـات ناخودآگـاه     استوار بودن متون ادبي بر كهن ،نخست ةدر وهل
يـا تـأثير و    تقليـد و هـا و نـه    مايه ها و درون نه اقتباس مستقيم موضوع ،باشد جمعي مي

بر اين اساس و با توجه به اينكه سـاختار بسـياري از آثـار     .)116(گلكار  »رهاي ادبيتأثّ
توان  ادبي جهان با يكديگر نزديكي بسيار دارند و در بسياري موارد تكرار يكديگرند مي

 ـ برآن بود كه وجود همين كهن مفـاهيم و   ةالگوهاي موجود در ناخودآگاه جمعي به مثاب
نمادهاي مشترك و جهاني است كه آثار مطرح ادبيات جهان را اين چنين به هم نزديك 

ها به وحدت، متـون ادبـي ملـل مختلـف جهـان را از ظرفيـت        ساخته و با تبديل كثرت
هـاي   تر نقد و بررسـي  قابل توجهي براي تجزيه و تحليل متون و از همه مهم ةروانكاوان

آنچه در كانون توجـه ادبيـات تطبيقـي    «در واقع  سازد. تطبيقي و سنجشي برخوردار مي
نوعي يگانگي و وحـدت   ،هاي ظاهري قرار دارد هم اين است كه در پس تمامي تفاوت

هاي آدميان در بنيـاد بـه    انديشه« ) و اينكه اساسا37ً: 1386 (يوست، »خورد به چشم مي
. دارنـد ندي هاي فرعي در طرز بيان، خويشاو رسند و به رغم اختلاف يك سرچشمه مي

شـوند امـا همگـي بـه نحـو       يكسان عاشق مـي  ،المثل مردم دنيا در هر نقطه از جهان في
(اسـلامي   »انـد سـاير مسـائل بنيـادي     كنند، همـين گونـه   يكسان عشق خود را ابراز نمي

آثـار   ها بين برخي از شباهت«نماياند كه  مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي مي .)8ندوشن 
هاست و بيشتر بر آن است كه ادبيـات بـه عنـوان     انسان ةشترك همادبي ناشي از روح م

هاي دانـش بشـري و هنرهـاي زيبـا معرفـي       اي جهاني و در ارتباط با ساير شاخه پديده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Collective man 
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هر اثر ادبـي را بـه    ،آوا با ادبيات تطبيقي نيز هم الگويي كهننقد  .)44- 45(جاسم  »شود
ايـن اسـت كـه     الگـويي  كهـن نقـد   ةپاي. اصل كند بخشي از كل ادبيات مطالعه مي ةمنزل
هـاي فرعـي و سـاير     مايـه  هـاي روايـي و درون   ها، طرح الگوها، تصاوير، شخصيت كهن
اي را  هاي نوعي ادبيات در تمام آثار ادبي حضور دارند و به ايـن ترتيـب شـالوده    پديده

ه تنها به الگوها ن كهن .)401(مكاريك  »آورد ارتباطات متقابل آثار فراهم مي ةبراي مطالع
كليـد  «شمول بودن ساز و كار مناسبي در مطالعات تطبيقي هستند كـه اساسـاً    دليل جهان

هاي متون رمـزي و اسـاطيري و گشـودن اسـرار آنهـا در گـرو فهـم و         كشف پيچيدگي
هـا   هـا و ايهـام   خواننده را در كشف ابهام كهالگوهاي متون است  شناخت نمادها و كهن

   .)465(حسيني  »رساند مدد مي
الگويي در مطالعـات   گيري نقد كهنشايد بتوان مزاياي به كار ،با توجه به آنچه رفت

 ادبيات تطبيقي را به قرار زير برشمرد: 

الدين  هاي جريان هنري و انديشگاني ادبيات جهان (جمال روشن شدن سرچشمه .1
  . الگويي كهنهاي مشترك  ساخت ) به كمك كشف خاستگاه و ژرف11

ها و اقوام به يكديگر و چه بسا كمك به وحدت نسبي عالم انسـاني   لتنزديكي م .2
   .)314: 1374 كوب، (زرين
وسعت بخشيدن به ادبيات قومي و ملي، ايجاد تعامل و تعادل و برابري فرهنگـي   .3

  .(همان) ي كشورها از انزواملّ  كشورها و در نهايت خارج كردن ادبيات
هـا   هـاي مشـترك ميـان انسـان     شـريح احسـاس  هـا و ت  تفاهم و دوستي ميان ملت .4

   .)8(اسلامي ندوشن 
  
  بحث و بررسي .3
  آنيما 1. 3

پنهـان   نـث ؤروح م. )190(ياوري » روح مرد است بزرگ بانوي«آنيما يا مادينه جان 
 ـ    هـا، و آفـرينش   ياها، خلسـه ؤاغلب در ر«در وجود مرد كه  ي هـاي هنـري و ادبـي تجلّ

الگوهـا   تـرين كهـن   از پيچيده«يونگ  ةجا كه آنيما به عقيداز آن .)140(شايگانفر » كند مي
هـاي آن بـه    ابعاد و ويژگـي  ةبديهي است كه واكاوي و بررسي هم ،)182(گرين » است
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تـر از تنگنـاي ايـن     موضوع،  مجالي بس فـراخ  ةدليل همين پيچيدگي و گستردگي دامن
مثبـت و منفـي آن بـه شـكل      اي از نمودهاي لذا در ادامه تنها به پاره ،طلبد جستار را مي

هـاي نقـد    الگـويي و قابليـت   هاي مشترك كهن مايه نشان دادن بن گذرا و صرفاً با هدف
هـا و بازيـابي    شود و واكـاوي ويژگـي   الگويي در مطالعات ادبيات تطبيقي اشاره مي كهن
پرآوازه به پـژوهش ديگـري    تيِبياالاخوان و  ها و نمودهاي مختلف آنيما در اشعار جلوه
  انجامد.  مي

هر مردي تصوير جاويداني از يك زن در خود دارد البته نه تصـوير  «يونگ  ةبه عقيد
هال  -405: 1370(يونگ، » اين يا آن زن بخصوص را، بلكه تصوير غايي و مطلق زن را

اي از تمام تجربيات اجدادي مردان با زنان اسـت و   گنجينه«كه  .)69: 1375 و نورد باي،
   .)61(مورنو » باشد ابع راه و رسم بشريت ابتدايي ميحتي امروزه هم ت

ترين ويژگي آنيما دو جنبگي و دو قطبي بودن آن اسـت كـه در ادامـه بـه طـور       مهم
  گيرد. بياتي، مورد بررسي قرار ميالتطبيقي در اشعار اخوان و 

  
 دوجنبگي آنيما 2. 3

»توانـد نمـودي    ه مـي هاي رواني زنانه در روح مرد است ك ـ م تمامي گرايشآنيما تجس
الگوهاسـت چـون    و اين خاصيت كهـن  .)270:1377(يونگ، »روشن يا تاريك داشته باشد

الگوهاي نهفته است.  آشكار كهن ةيونگ سوي دةدر اصل نماد است و نماد به عقيالگو  كهن
در «ر گ ـبه سـخن دي  باشند. ند كه همانند نماد دوسويه ميالگوها نمادهاي جهاني هست كهن

ير و شر هر دو نهفتـه اسـت امـا    ميان روشنايي و تاريكي است امكانات خ ةواسطنماد كه 
يابي و گرايش نماد به يكي از اين دو سو پيـرو مقتضـيات و اوضـاع خودآگـاهي و      سمت

يونگ به اين كار نماد، نـام فعاليـت اسـتعلايي داده     چگونگي سودجويي آن از نماد است.
الگـو نتواننـد بـروز كننـد بلكـه سـركوب        كهن اگر محتويات مثبت« .)456(ستاري  »است

 به نقـل از اوادينيـك،   64 (صرفي »شود منتقل مي الگو هاي منفي كهن شوند، انرژي به جنبه
نكـه دو قطبـي   يابد. لذا باتوجـه بـه اي   هاي منفي نمود مي در نمايهالگو  كهن) و 143: 1379

اين امـر مسـتثني نيسـت در     الگوي آنيما نيز از الگوهاست، و كهن بودن خاصيت ذاتي كهن
هاي مثبت و منفي آنيمـا   توان بسياري از كاركردها و فرافكني بياتي نيز ميالاشعار اخوان و 
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هـاي مشـترك، آنهـا را بـه      هـا و شـالوده   مايـه  را رديابي كرد و پس از مشخص شـدن بـن  
ظريـات  شان يعني آنيما ارجاع داد. بر مبنـاي ن  الگويي ساخت كهن نمونه يا همان ژرف پيش
بخـش   تواند اميدآفرين و الهـام  تي مثبت در روان مرد ظاهر شود ميئدر هي آنيما اگر« يونگ
الهام و جذبه كه حاصل تماس بـا عـالم متافيزيـك اسـت در واقـع      « .)99(فوردهام  »باشد

تماس با همين آنيماست به نحوي كه خودآگاه مضمحل شود و آنيما از اعماق ناخودآگـاه  
توان بـر آن بـود كـه ايـن      بياتي هم ميالدر خصوص  .)231: 1374 ا،(شميس »سخن گويد

فلتـذهبي يـا   كنـد:   آنيماي نهفته در اعماق ناخودآگاه جمعي اوست كه به او شعر تلقين مي
 ـ ربة و يـا:  118(رزق  1ي العظـيم الشعر الكذوب الي الجحيم /فأنا أستلهم الاشعار من حب (

مـن   أيت في سطورها / شمس العالم و هي تولدآمنت بك /و بكلماتك/و إبداعاتك التي ر
اين آنيما يا صورت روح يا روان زنانـه در مـرد   «به نظر يونگ  ،)312، 2جبياتي ال( 2جديد

 »شـود  است كه با اتصال به او بـه ناخوداگـاه جمعـي منبـع الهـام و آفـرينش هنـري مـي        
 ةيي بــه عرصــاخــوان كــه در نمــاد پرســتودر ابيــات زيــر مادينــه روان  ،)141(شــايگانفر

اينجـا   مغموم/ چه شـد  ةهي كه هستي پرند« خودآگاهي او راه يافته در پاسخ اين پرسش:
خـود را   )36: 1357(اخـوان،  »؟سرگذشت تو چيست نام تو چيسـت  ست؟/ گذارت افتاده

مـن   / ام از شبسـتان شـعر آمـده   كند كـه از شبسـتان شـعر آمـده:      اي معرفي مي پيشه سخن
مـرغ   / مـرغ سـقايكم، پرسـتويم    / و رهگـذرم  مرغكي راهجويام، سخنگويم/  پيشه سخن

 ـ  سقايكم چو مي (همـان) اخـوان همچنـين در     خـويش  ةخوانم / تشنگان را بـه آب و دان
كه گويا آن را براي مهـدي زهـري سـروده، در توصـيف     » شعر«شعري به همين نام يعني 

 / نهـان نوازنـده  يك  / ارغنون روحش را / سخت در خروش آرد. .گويد:. احوال شاعر مي
 / شـعر  ةافكنـد فرشـت   / ... / پرتويي ز الهامي / با سپارشي رنگين / زندگي به او داده است
/  ... / فـرو خشـكد   ها خامه / ها سيه گردد نامه / پرده بر در گوشش / سايه بر سر چشمش

ن شبسـتا «آيا تعلق داشتن بـه   .)44- 39: 1357 (اخوان، / نقش شعر بپذيرد تا خيال رنگيني
چيزي غيـر از   »شعر ةفرشت«، و يا »پرتويي زالهامي«، »نهان نوازنده«، و تعبيراتي چون »شعر

تواند باشد؟ و آيا بـا توجـه    بخش نهفته در اعماق ژرف ناخودآگاهي شاعر مي آنيماي الهام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گيرم. ق بزرگم الهام ميخداي دروغين شعر به جهنم برو / من اشعارم را از عش 1
 بينم ايمان آوردم. خورشيد جهان را در حال تولدي دوباره مي ،هايت كه در سطر سطر آن من به تو، سخنانت و آفرينش 2
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 ،بيـاتي الهـاي اخـوان و    توان بـر آن بـود كـه خاسـتگاه حقيقـي سـروده       به آنچه رفت نمي
اصـلي انكارناپـذير در    ،اينكه آنيماي ايـن دو  ،تر از آن مهم ي آنان است وناخوداگاهي جمع

هاي مثبت عنصر مادينـه بسـيار مهـم هسـتند.      باشد؟ جنبه شان مي هاي هنري و ادبي آفرينش
هاي  ديگر عملكرد مهم عنصر مادينه اين است كه هرگاه ذهن منطقي مرد از تشخيص كنش

وي بشتابد تا آنها را آشكار كنـد. نقـش حيـاتي عنصـر     به ياري  ،پنهان ناخودآگاه عاجز شد
هاي واقعي دروني همساز كند  دهد تا خود را با ارزش مادينه اين است كه به ذهن امكان مي

نقش راهنمـا   ،خود ةبرد.... عنصر مادينه با اين دريافت ويژبترين بخش وجود  و راه به ژرف
). اين 278:1377عهده دارد (يونگ، به 2»ودخ«و دنياي دروني يعني  1»من«و ميانجي را ميان 

نور در اين شب كور/ تـو   ةاي غرقكاركرد آنيما در ابيات زير به وضوح قابل مشاهده است: 
غبـاري   روشن بـي  ةآيين ــ چه تاريك ــهاي دلم را  كرده گشايش/ ... / گم راه روحي، كليد

قـرار  » خـود « ست كـه در درون جان اخوان راهبر او به بهشتي ا ة) مادين48: 1372(اخوان، 
  .آنيما، راهنما و صورت متعالي هستي اوست ةدارد. درحقيقت اين جنب

ي شده كه راه خانه را به شاعر نث شاعر در مقام راهنمايي متجلّؤدر ابيات زير نيز روح م
كنم راه خانه/ با مـن سـخن    با من بيا اي تو از خود گريزان/ بي تو من گم ميدهد:  نشان مي

رمز «خانه  ة) در فرهنگ سمبل104: 1370اخوان،( بيكرانه ةآيين/  ن اي ساكت پرفسانهسر ك
). از ايـن رو در صـورت همراهـي    160: 1383، (شميسـا  »شخصيت و وجود آدمي اسـت 

شود. در ابيات  ر ميشناخت خويشتن و خودآگاهي ميس ،هاي او شخص با آنيما و راهنمايي
اي است كه حقايق و معارف را براي او قابل شناخت  ينهفوق نيز آنيما براي شاعر همچون آي

يابد كه به  اي خردمند نمود مي بياتي نيز گاه به صورت فرشتهالسازد. مادينه روان  و ادراك مي
آنيما خردمند است و چيزي معنادار به او « :پردازد. به تعبير فريدا فوردهام راهنمايي شاعر مي

تعال حبيبي، فان الرياح/ و ثلج ): 99 (فوردهام ي پنهانيمعرفتي رمزي يا خرد ،پيوسته است
الصباح/ يغطي الحقول و انت هناك/ بجبهتك العاليه/ علي الرابيه/ امير صغير/ اله/ ملاك/ ينير 

  .)272، 1بياتي جال/( 3ةالحلوالطريق الي ضيعتي/ بضحكته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ego 
2 Self 

ها  پوشاند در حالي كه تو با پيشاني بلندت بر روي دشت ها را مي دم، دشت محبوب من بيا كه بادها و برف سپيده 3
 كند. نش روشن مييام را با لبخند شير اي هستي كه راه خانه چكي هستي، خدا و فرشتهپادشاه كو
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لكوتي كه به خردي م ،ظهور آنيما با خرد همراه است ةآخرين مرحل ،يونگ ةبه عقيد
كننـد.   يابد و مردان به ندرت به اين مرحله دسترسي پيدا مـي  پيراستگي دست مي نهايت

اي را با خود به همراه دارد و مرد  چون برخورد و ديدار با آنيما تحولات روحي گسترده
 ـ   ةرساند. يونگ آتنا اله را به كمالات انساني مي ايـن   ةخرد يونـايي و ژكونـد را دو نمون

بياتي نيز آنيمـا در مقـام   ال ) در اين ابيات278: 1377يونگ ( كند آنيما قلمداد مي ةمرحل
ففي مقلتيك ضياء النجوم /يقود خطاي شود:  راهنماي روحاني و خردي دروني ظاهر مي

امـا اظهـار نظرهـاي بدخويانـه و      ،)آنيما در بعد منفي202، 1بياتي جال( 1أساي و يحمي
داند و مدام يادآوري  ارزش مي خلال آن، مرد همه چيز را بيكه در  مسمومي به دنبال دارد

 هـيچم/ ):273، 1377 (يونـگ،  هيچ چيز براي من مفهوم نـدارد  ،كند كه من هيچ نيستم مي
 ديگـر هـم/   هـاي  بينيد/ وز اهل عـالم  هيچم و چيزي كم/ ما نيستيم از اهل اين عالم كه مي

  .)359 (حقوقي كم از عالم هيچم و چيزي يعني چه پس اهل كجا هستيم/
كنـد   ثيرات منفي آنيماست مدام يادآوري مـي أمردي كه تحت ت« دهد: مي يونگ ادامه

چـه اميـدي/   ): 273: 1377يونـگ،  ( »برم كه من برخلاف ديگران از هيچ چيز لذت نمي
چـه   دلـم برخيـز/   برادر دست بردار از كي كار شيطان است/ داني مگر/ نمي چه ايماني/

و يا اين ابيات كه شاعر از هستي ابراز يـأس و   )49: 1372(اخوان، امروزي/ چه فردايي
نوميـدم و نوميـدم و    بيزارم و بيـزارم و بيـزار/  كيد بسيار زياد: أكند آن هم با ت بيزاري مي

بيـاتي را نيـز   ال) اين نمود منفي آنيمـا،  93: 1383 (اخوان، هر چندم خوانند اميدم نوميد/
عاد بهـا الشـوق    ذكريات الصبا / لاشيء حتيسازد:  يهر از گاهي مقهور يأسي كشنده م

و  البغيضـة  فـي هـذه الجـدر    /بالحيـاة لا شيء ينبض ) و يا: 24، 1جبياتي ال( 2فماتت هنا
توان بر آن بود كه آنيمـا   ) بر اين اساس مي164 (همان: 3هنا هنا العدم الرهيب الدروب /

هـاي   سـاخت  ونگ يكي از ژرفالگوهاي مطرح در روانشناسي ي ترين كهن به عنوان مهم
آيـد و شـايد بـه دليـل      بياتي به شمار مـي الهاي اخوان و  الگويي در سروده مشترك كهن

هاي هر دو شـاعر،   الگويي است كه گاه در برخي از سروده همين خاستگاه مشترك كهن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گيرد. كند و اندوه را از من مي هاي مرا هدايت مي هاست كه گام در چشمانت نور ستاره 1
 گرداند چرا كه شادي مرده است. هيچ چيز حتي خاطرات كودكي / شور و اشتياق را برنمي 2
 هاي پر كينه، نيستي وحشتناكي حاكم است. دارد در اين ديوارها و جاده به زندگي وانمي هيچ چيز انسان را 3
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 شود كه در پرتو آن آنيمـا حضـوري مثبـت و درخشـان دارد:     هايي از اميد پديدار مي بارقه
) و ايـن ابيـات   264 (حقوقي كني اي آتش هستي! گويم /گاه گرمم مي آري، شكر مي آري

 1حبي لأطفـالي، لشـعبي/ للحـروف الخضـر     فإن أمامنا حبا عظيم/ يا قلب لا تهرم/بياتي: ال
هاي منفي آنيما به تدريج اين كورسـوي اميـد بـه     ثير جنبهأ) و گاه تحت ت375،1بياتي جال(

احساسات منفي نظير غم، يأس، «و روان هر دوي آنان درگير خاموشي روي نهاده و ذهن 
 »شـود  خلقي، بوالهوسي، و احساسات غيرمنطقي مي گسيختگي، كج خشم، عصبانيت، لجام

هـاي هـر دو    ها در سروده كه در پژوهش ديگري تك تك اين ويژگي .)75: 1368 (يونگ،
  اند. كاوي و گزارش شدههاي متنوعي استخراج، وا شاعر به طور مبسوط و با ذكر نمونه

نگـاه ايـن دو بـه زن نيـز تغييـر       ،مثبت يا منفي آنيما ةتحت تأثير جنب ،افزون بر اين
» شـود  تصوير مادينه روان اغلب بر زنـان فرافكنـي مـي   «يونگ  ةكند. چون طبق عقيد مي

تـو زنـي   بينـد:   تر از مرد مي در نگاه مثبت، اخوان زن را حتي بالاتر و كامل .)183(گرين
منفي آنيمـا،   ةجنب ةاما در هنگام غلب .)246 (حقوقي از مرد هم بيشي !سالاري !اي ردانهم

عنصـر  «دارد:  كـه يونـگ بيـان مـي     شود. چنـان  زن از ديدگاه او، شوم و پتياره معرفي مي
 .)271: 1377يونـگ،  ( »شود مادينه اغلب به صورت زنان جادويي به تصوير كشيده مي

باريد بر گلابي  پيه گرگ هار به پا كرد ابر قير/ وانگاه با فسون/از  جادو/ آيا كدام پيرزن
گاه و پنـاه/   اي تكيهمقابل زن آرماني:  ة) اخوان در نقط272 حقوقي( پر خون خان امير؟

) تصـوير  142 خلوت من (همـان هاي / پرعصمت و پرشكوه / تنهايي و  زيباترين لحظه
كنش بـا اژدهـا    زن را هم ،زار سال پيشدهد. همان تصويري كه ه ديگري از زن ارائه مي

خاك به/ جهان پـاك   زن و اژدها هر دو دركردند:  گونه آرزو مي دانستند و برايش اين مي
بـه  » حيـاط كوچـك پـاييز در زنـدان    «اخوان در دفتر  ة. روان زنانناپاك به از اين هر دو

خوش خط و  خبر از مجنون، ماري بي سالوسِ هاي منحوس، ليليِ شكل اژدها و عفريت
 خـط و خـال اسـت/    مثل ماري خوش... شود:  ار و سنگدل متبلور ميخال، روباهي مكّ

شـاتقي ده يـازده    ار و محتال است/روبهي مكّ اي منحوس/ بلكه بايد گفت اژدها عفريته
ح تصوير يك بعـدي و مسـطّ   .)249(حقوقي  زنداني است ةبا تزوير آن پتيار سال است

مردانه  صادق در مقايسه با زنِ ةاي منحوس در كنار مرد بيچار عفريته ،زن به شكل اژدها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اي دل! پير و فرتوت نشو/ چرا كه مقابلمان عشق بزرگي است/ عشق من به فرزندانم، به ملتم/ و به حروف سبز 1
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و سالاري كه از مرد هم بيش است بيانگر پيچيدگي و دووجهي بودن آنيماست. به تعبير 
متفاوت زنـان دوسـويه اسـت يكـي      ةآنيما از لحاظ وابستگي به كيفيات و سنخ«يونگ 

ماننـد و در سـوي    الهـه ك سو خلوص خير، تمثال نجيب در ي .روشن و ديگري تاريك
  .)99 (فوردهام» ديگر روسپي، فريبكار و ساحره

منفي آنيمـا   ةبياتي نيز صادق است: جنبالهاي  اين ويژگي متضاد آنيما عيناً در سروده
گـري و   مثبت آن است، اما در مفـاهيم روسـپي   ةتر از جنب بياتي اگرچه كمرنگالدر شعر 

هـا و   شـود. ايـن تصـوير، حاصـل نگـرش      همراه با شهوانيت چنـدين مرتبـه ديـده مـي    
نـث  ؤاي است كه دل و جان شـاعر را آزرده اسـت. روح م   هاي نابسامان جامعه موقعيت

در هيئت زن روسپي و » المجد الأطفال و الزيتون«ة از مجموع »الخيانة« بياتي در قصيدةال
 دهد:  دل را فريب مي شود كه مردان پاك و ساده مي ظاهرخائني 

فـي   الصـغيرة يتـك  أفـإذا بر  . . . ./ مضيت مرفـوع الجبـين/   و منكمو/و همست إنّي 
  الوحول و في طريق الميتين/

)روسـپي نمـاد مـرگ اسـت و     222،1بياتي جال( 1.../ تنصب في آذان الرجال الطيبين
زد. در مقابـل  خواهد هركس به او روي آورد را در خود فرد بكشد، ببلعد و نابود سا مي

آنيمـاي مثبـت   «آفرين است. بـه اعتقـاد يونـگ     حيات ،مثبت آنيما ةاين نمود منفي، جنب
بر اين مبنا مادينه روان چيـزي زنـده    .همان نيروي زندگي يا انرژي حياتي انساني است

أيتهـا   ):183(گـرين  » زنـدگي اسـت   ةن است كه هم خود زنده اسـت هـم ماي ـ  در انسا
  .)312، 2بياتي جال( 2 في عروقي الحياة/عندما أراك تدب المقدسة الحمامةأيتها  المعبودة

خودآگاهي رسـيده كـه    ةموارد متعددي در نماد آب به عرص آنيماي مثبت اخوان در
آب راز آفرينش، حيات، تولد، رستاخيز، پالايش، شـفا، بـاروري و   «يونگ  ةبراساس گفت

تـو  ) نماد حيات اسـت:  30 (انبياء» شي حيا وجعلنا من الماء كل« ةرشد است و طبق آي
 روشـن اي آب!  اي آبـي  ملالـي /  يك لحظه ساده و بي هاي زلالي/ في و صفوت بركهژر
 .)47: 1372 اخوان،(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كت (نشان بدكارگي) در ميـان  ناگهان پرچم كوچ زمزمه كردي كه من هم از شمايم/ با سري افراشته رفتي/..... / 1

 ي.و نشانت را در گوش مردان پاك نصب كرد گل و لاي و در راه مردگان / .../
 يابد. هايم جريان مي بينم زندگي در رگ اي معبود اي كبوتر مقدس!/ وقتي تورا مي 2
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زايش، رويش، و حيـات اسـت او بـا     ةسرچشم ،بنابراين آنيما در وجود و روان مرد
نهايت عميق خود در روان مرد، گويي خداي درون اوست كه مرد با پيوند او به  تأثير بي

 ةاكنـون هم ـ كشد:  اخوان اين ويژگي آنيما را چنين به تصوير مي سد.ر حيات دوباره مي
ــه اســت/  ــر جوان ــر جســت و پ ــان پ ــاور مگــر  درخت ــداري اعجــاز روح رويــش ب  ن

آلـود   تو روح روييدني، سحر سـبز جوانـه/ تـو در خـزان غـم     ) و يا: 116:1371(اخوان،
نـه، خـود   ) كـه رويـش جوا  300 (حقوقي صد بهاري ةسبزنا، مژد چون صد سبو زندان/
  اي از تولد و باروري است. نشانه

الگوهـا را بـه صـورت نمـاد و سـمبل درك       بخش خودآگاه، كهـن «يونگ  ةبه عقيد
آنهـا مفـاهيم مشـابهي     ةها مشترك است و از هم انسان ةكند نمادهايي كه در بين هم مي

گـاه   تـرين تجلـي   يونگ همچنين اسطوره را مهم .)219: 1378 (شميسا، »شود ادراك مي
ايشتار يا ناهيـد و در   ةدر اسطور بياتي عمدتاًالآنيماي  .(همان) داند ناخوداگاه جمعي مي

رسـد و بـا بسـامد بـالايي در      به سطح خودآگاهي مي» عائشه«شاعر يعني  ةرمز برساخت
» عائشه» «الحياةالموت في «و » الذي يأتي و لايأتي«شود. در دفترهاي  اشعار او ظاهر مي

) و بـه همـين   29 (الضاوي» عر و نماد رستاخيز و تولد دوباره استنث شاؤنمود روح م
الگوي تولـد دوبـاره پيونـدي تنگاتنـگ دارد.      بياتي آنيما با كهنالدليل است كه در شعر 

بيـاتي از آن رمـز فـردي و    العائشه در اصل همان معشوق دوران جواني خيام است كه «
در پي اتحاد و يگـانگي   اًاعر دائمش«)كه 184 (رزق» سازد جمعي براي معشوق ازلي مي

) و بـه عبـارت   373(خليـل جحـا    »با آن و به تبع آن اتحاد و يكي شدن با هستي است
باشـد كـه در صـورت     بهتر در پي اتحاد جان و جهان خويش و انطباق بين اين دو مـي 

ماتت و لكني اراها تذرع  عائشةجويد:  يابي مي يگانگي با آن راهي به فرديت و خويشتن
قامـت   بعصر بعثـت/  ما ماتتكلّ) و يا اين ابيات: 71، 2بياتي جال( 1طليقة فراشة /الحديقة

اي  مفهومي اسـطوره  عايشهبياتي به ال) در واقع 209 (همان  2من الموت و عادت للظهور
هـم خـود   « داند كه به تعبير يونـگ  بخش مي بخشد و آن را موجودي حيات و ايزدي مي

فظـي  لال كـه معنـاي تحـت    همچنـان  .)183 (گورين »ي استزندگ ةزنده است و هم ماي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اي رها كند / پروانه بينم كه باغ را اندازه مي عايشه مرد ولي من او را مي 1
 گردد. خيزد و به زندگي باز مي شود/ از مرگ برمي اي بميرد دوباره زنده مي وقت و در هر دوره شه هريعا 2
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شه به معناي زني است يعا«شه كه از عيش به معناي زندگي مشتق شده چنين است. يعا
هميشـه در وجـود او    ،و هميشه زنده است و اين استمرار و تجـدد در زنـدگي   كه دائماً

). بـه  204(ابواحمـد   »ميـرد  ميرد و نمـي  زنده است زني كه مي جريان دارد زني كه دائماً
اين مرگ، ابدي نيست بلكه به معناي تولد  ،ميرد اي مي در دوره عايشهبياتي اگر ال ةعقيد

) اين بدان جهت است كـه آنيمـا   156دوباره در زماني ديگر و مكاني ديگر است (رزق 
   .)98(فوردهام » كيفيتي بدون زمان دارد

بيـاتي  ال( 1ضي غداً و عـاد بعـد غـد   ليست هنا، ليس هنا أحد/ فزورق الأبد/ م عايشه
ليس لها مكـان/ فهـي مـع     عائشةآنيما عنصري فرا مكاني است:  ،) افزون بر اين80، 2ج

جـا حاضـر و    همـه  ذهنيِ (همان) اين تصويرِ 2كالريح في العراء ضائعةالزمان في الزمان/ 
هاست كه  ينهم با خصوصيات آنيماي يونگ مطابقت دارد و اساساً بياتي كاملاًال ةجاودان

ت ئ ـرهانـد و در هي  هاي يك معشوق شخصي، زميني، و محدود مـي  شه را از ويژگييعا
ها در اشكال و نمودهاي مختلف  ها و مكان زمان ةآورد كه در هم آفرين درمي يك حيات

  جاري و ساري است.
ايشتار(عشـتار و عشـتروت در مـتن اصـلي)      ةبياتي همچنين در اسطورال ةروان زنان
اوسـت كـه    بانوي مرگ و آفرينش است. ،النهرين اساطير بين ايشتار در«شود.  متبلور مي

كشد و باز در بهار آن را به زندگي  عالم را در زمستان به درون خود مي ةتموز نماد نرين
في مياهـه عـن خـاتم     تبحث تبكي علي الفرات عشتروت/ .)225(ياحقي  »گرداند برمي

عـادت مـع الشـتاء     عائشـة  ا زوارق الـدخان / تموت/ تندب تمـوز في ـ  أغنيةضاع و عن 
  ).135، 2بياتي جال( 3للبستان

بياتي به طور آشـكار و گسـترده بـه    الهاي  سروده بيشترپيوند آنيما و تولد دوباره در 
خـورد.   كه در اشعار اخوان چنين پيوندي كمتـر بـه چشـم مـي     درحالي ،خورد چشم مي
هـاي آنيمـا در    نوان يكي از نمودها و جلـوه ي به عا هاثيري و اسطور كه نمود زنِ همچنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عايشه اينجا نيست اينجا كسي نيست/ زورق ابد / فردا رفت و پس فردا برگشت 1
 .عايشه بي مكان است / او همراه با زمان و در زمان است/ همچون باد در بيابان سرگردان است2
گردد/ براي تموز  اي مرده مي هاي فرات به دنبال انگشتري گمشده و ترانه ريد و در آبگ يرود فرات م ايشتار بر 3

 هاي پر دود / عايشه همراه با زمستان به باغ بازگشت كند پس اي زورق سرايي مي مرثيه
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 اش بياتي به طرز هنرمندانه و با بسامد بسيار بالايي در جاي جاي دفترهاي شعريالشعر 
را بـه  اشـعارش  اي از دفترهـاي   هـاي جداگانـه   بياتي حتي سـروده القابل مشاهده است. 
باشـند.   يي آنيمـا م ـ يالگـو  صاص داده كه هر دو نمـود مثبـت كهـن   عايشه و عشتار اخت

الـي عشـتار، مـن اوراق     ، قصـائد حـب  عائشةالي  مرثية :نظيري همچون هاي بي سروده
كاملي  دفتر شعر ،تر از همه ، و... و مهمعائشةعلي قبر  كتابة، لعائشة جانبية صورة، عائشة

  .»عائشةبستان « با عنوان
و بـه جـز    هاي اخوان ظهور چنداني نـدارد  كه اين نمود آنيما هم در سروده در حالي

ديگر و نيز اشعار و  ةچند نمون موارد معدودي چون شعر سبز، غزل هشت، من تو ما، و
مادينه روان شاعر در آنها به زيبايي متجلي  ،اي كه به طور ضمني و گذرا قطعات پراكنده

 ،ها، آنيماي اخـوان  در اين سروده باشيم. الگو مي كمتر شاهد ظهور و بروز اين كهن ،شده
رون هـا بي ـ  دختي كه از افسانه ت پريئاو را در هي ،ثيري و اهورايي كه اخوانزني است ا

 بـردت/ از  با تو ليك اي عطر سبز سايه پرورده/ اي پري كه باد مـي كند:  آمده تصور مي

آمـد بـه    هاش مـي  هاي سبز/ تا دياري كه غريبي چمنزار حرير پرگل پرده/ تا حريم سايه
ان سرمست/ در چمنزاران نزادي چ پري«در ديدار  ) و يا197(حقوقي  چشمم آشنا رفتم

هميشه اسـطوره و رمـز موجـودي     ،نمايد. پري در ادبيات رخ مي» پاك و روشن مهتاب
آيد.  بخش، زيبا و مهربان است كه بيشتر در خواب و خيال به سراغ شاعر مي لطيف، آرام

هـا   فارسي و افسانههاي  و ديگر كتاب شاهنامههاي مربوط به پري در  از مجموعه اشاره«
كـه از نيكـويي و    اسـت زن بسيار زيبـايي   ،آيد كه پري هاي عاميانه چنين برمي و داستان

انـدامي و فريبنـدگي    زيبارويي و بـه  ةبرخوردار است و مثال و نمون »فر«زيبايي و حتي 
اش در  اش به مردمان و نيـز بـه دليـل زيبـايي     است و گاهي به سبب بهي و سود رساني

هـاي   اخـوان همچنـين در مونولـوگ    .)1(سركاراتي  »گيرد و و اهريمن قرار ميمقابل دي
... ولـي اي زن،  نامـد:   يايي ميؤزن ر ،صراحت داخلي خويش گاهي مادينه روانش را به

يا  ) و39: 1372 (اخوان، يايي شيدا / بگو آخر چرا بيخود به خوابم آمدي ديشبؤر زن
اش در قالب دختري  ر اعماق ژرف ناخودآگاهيد ،نث نهفتهؤاين ابيات كه در آن روح م

تر از سكنج بام / يـك   ديدم آن طرف آن گاهنمايد:  هاي متضاد رخ مي جوان و با ويژگي
بيـدار و هـم    انگار هم انگار روح آبي و آب است / ها/ تنها/ ياي شبنمؤدختر زيباتر از ر
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آنيمـا   ،ونـگ بـه نظـر ي   .)359 (حقـوقي  انگار غم در كسوت شادي است خواب است/
هـا تجربـه و    شـود هـر چنـد آثـار سـال      كيفيتي بدون زمان دارد و اغلب جوان ديده مي

هـا در   كه بـاز هـم ايـن ويزگـي     .)99-98(فوردهام  استنباط در وراي وي موجود است
باشد. اما قدر مسلم آنيماي اخوان نيز همچون  آنيماي اخوان قابل مشاهده و مطابقت مي

 ) و360 (حقـوقي  »اسـت  تـاب  جاودانه جـاودان « اثيري آن همان بياتي در وجهالآنيماي 
هايي را دارد كه يونگ آنها را برشـمرده و همـان گونـه كـه ملاحظـه       همان ويژگي دقيقاً
تجلي آن است وگرنـه بـه لحـاظ     ةظهور و بروز و نحوشود اختلاف تنها در كيفيت  مي

ه مشترك در حجم قابل ساخت يا خاستگا . اين ژرفيستساخت تفاوتي در ميان ن ژرف
تـر اشـاره    گونه كه پـيش  توجهي از اشعار اين دو قابل رديابي و واكاوي است ولي همان
  شد در جستار ديگري اين موارد بررسي و گزارش شده است.

  
  نتيجه. 4

  مده به قرار زير است:آنتايجي كه از اين بررسي به عمل 
بـه تعبيـر    ناخوداگـاه جمعـي و   آثار شهودي و آثـاري كـه از   ةمتون ادبي به منزل .1
الگوها  هاي ظهور و بروز كهن يكي از محمل ،گيرند تابي سرچشمه مي لحظات بي ،اخوان

  هستند.
گـاهي  آخود ةهـا بـه عرص ـ   نمادهـا و اسـطوره   ةالگوها بـه واسـط   از آنجا كه كهن .2
رسند متون سمبوليك و رمـزي و اسـاطيري بيشـترين امكـان بـراي ظهـور و بـروز         مي
نقـد   ةبيشترين قابليت را براي تجزيه و تحليل متـون از زاوي ـ  ،آن دنبالگوها و به ال كهن
  الگويي دارند. كهن
رمـزي و اسـاطيري در ادبيـات معاصـر      متون نابِ ةاخوان به مثاب بياتي والاشعار  .3
هاي  الگويي، ظرفيت بالايي براي بررسي هاي كهن عرب و برخورداري از شالوده و ايران

  الگوها را دارند. كهن ةنظري ةبيقي بر پايسنجشي و تط
مناسـبي بـراي مطالعـات تطبيقـي و      ةزمين ،شمول بودن الگوها به دليل جهان كهن .4

  .كنند سنجشي فراهم مي
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هـاي   مايـه  بيـاتي از بـن  الرغم برخورداري هر دو متن يعني اشـعار اخـوان و    علي .5
ت زن ئ ـمثبـت آن كـه در هي  الگوي آنيمـا بـه ويـژه در وجـه      كهن الگويي، مشترك كهن

بيـاتي از عمـق، گسـتردگي و شـمول     اليابد در شـعر   اهورايي و اثيري ظهور و بروز مي
گيـري از اسـاطير جهـاني مثـل      بهـره  ةاين گستردگي به واسـط  ،بالاتري برخوردار است

روان در  ، تجلــي مادينــهعايشــههـاي نمــادين كهــن مثـل    ايشـتار، بــازآفريني شخصــيت 
باشـد. ايـن    الگوي آنيما و تولد دوباره مي جداگانه، و پيوند دو كهن هاي متعدد و سروده

 در تـر و عمومـاً   يايي در شعر اخوان با بسـامد پـايين  ؤوجه از آنيما يعني زن قدسي و ر
  متجلي شده است. »پري«اسطوره و رمز 
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  5-8 ):1386 (مرداد 4ة شمار

. تهـران:  (پيشـگامان شـعر معاصـر عـرب)     سرود باران تا مزاميـر گـل سـرخ    از. اسوار، موسي
  .1380سخن،

 ةنام ـ ويـژه  ادبيات تطبيقـي  ةمجل »شناسي ادبيات تطبيقي در ايران آسيب«رضا.  انوشيرواني، علي
  .32-55): 1389(پاييز  2پياپي 2 ةشمار/ اول ةدور .فرهنگستان ةنام
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زبـان و ادب   فرهنگسـتان  ادبيـات تطبيقـي   ةمجل ـ »ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران.«ــــــ . 
  .6-38 ):1389 (بهار 1پياپي .1ة شمار اول/ ةدور .فارسي

  .2008، العودة. بيروت: دار الكاملة الشعريةالاعمال البياتي، عبدالوهاب. 
 .1999دمشق: دار الفرقد،  1ط .ينابيع الشمســــــ . 

 .1972، العودة). بيروت: دار الجزء الثاني من ديوانه بداية( الشعريةتجربتي ــــــ . 

 .1388حسين پاينده. تهران: جامي،  ة. ترجميونگ ةانديشبيلسكر، ريچارد. 

 .1394تهران: نگاه،  .رمز و اسطوره در شعر معاصر ايران و عربجاسم، محمد. 

پور و حسين كياني. شيراز: دانشگاه آزاد  سعيد حسام ة. ترجمادبيات تطبيقيالدين، سعيد.  جمال
 . 1389اسلامي، 

  .1393اه، نگ . تهران:آنيما در شعر شاملوزاد، الهام.  جم
الواحد عبد ة. ترجمالاتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث سلمي الخضراء. الجيوسي،

  .2001 ،العربية الوحدةمركز دراسات  بيروت: .ؤلؤل
گاه هرمزگـان: هفتمـين همـايش    دانش ـ» صور ازلي در ادبيات كلاسيك فارسي.« حسيني، مريم.
  .464-475 :)1392( .هاي زبان و ادبيات فارسي پژوهش

  .1389 نگاه، . تهران:چاپ چهاردهم .شعر زمان ما حقوقي، محمد.
. (پاييز يازدهم رةشما .يپژوهش زبان و ادبيات فارس» الگويي غزلي از مولانا. نقد كهن«ــــــ . 

  .97-118 ):1387و زمستان 
 .2003، العودة. بيروت: دار 2. طاعلام الشعر العربي المعاصر. خليل جحا، ميشال

 .1995الاشرف،  سسةؤم. بيروت: اسلوبية دراسةعبدالوهاب البياتي في  رزق، خليل.

 .1370. تهران: نشر گسترده،بينش اساطيري در شعر فارسيرشيديان، بهروز. 

  1369 . تهران: سخن،نقد ادبيكوب، عبدالحسين.  زرين
 .1374 . تهران: سخن،نقش برآبــــــ . 

 .1366 توس، . تهران:كاويرمز و مثل در روانستاري، جلال. 

دانشـكده ادبيـات و    ةمجل ـ» شناسي تطبيقي. تحقيقي در حاشيه اسطوره ،پري«سركاراتي، بهمن. 
 .1-32 ):1350( 97-100 ة/ شمار23، سالعلوم انساني تبريز

 .1380. تهران: دستان،نقد ادبيفر، حميدرضا.  شايگان

 .1387 ، تهران: فردوس،نقد ادبي شميسا، سيروس.

 1383 ، تهران: فردوس،داستان يك روحــ . ــــ



 الگويي آنيما در شعر... بررسي تطبيقي كهن    ûý 106 )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي مقاله
 

 .1372چاپ ششم. تهران: مرواريد،  .نگاهي به سپهريــــــ . 

 .1388تهران: زمستان،  چاپ دوم. .راهنماي ادبيات معاصرــــــ . 

 اكبـر سـيف و ديگـران،    علـي  ة. ترجم ـشناسي نـوين  تاريخ روانشولتز، دوان، پي، سيدني، الن. 
1385. 

، ادبـي  نقد ةمجل» .هاي مثبت آنيما در ادبيات فارسي جلوه«و عشقي، جعفر.  صرفي، محمدرضا
 . 59-88 ):1387مستانز(پاييز و  1/دوره3ش

 .1389 دانشگاه فردوسي . مشهد:كاركرد سنت در شعر معاصر عربالضاوي، احمد عرفات. 

دمشـق:   .تطبيقيـة و نصـوص و دراسـات    نظريةالادب المقارن مدخلات  .ديگران عبود، عبده و
 .2001اخوان، قمحة مطبعة

 .1987 . بيروت: المركز الثقافي العربي،مدارس الادب المقارن علوش، سعيد.

 تهـران:  چـاپ سـوم.   مسعود ميـر بهـا.   ة. ترجمشناسي يونگ اي بر روان مقدمه فوردهام، فريدا.
 .1364 اشرفي،

ادبيـات   ةدو فصلنام» اي. ورهالمعاد غزنوي براساس نقد اسط تحليل سيرالعباد الي«قائمي، فرزاد. 
  .121-148ص  1388( پاييز و زمستان1 ةل، شمار. سال اوالزهراء عرفاني دانشگاه

كاربرد آن در خوانش  ةاي و زمينه و شيو پيشينه و بنيادهاي نظري رويكرد نقد اسطوره« ــــــ .
 .56-33):  1389(12، 11ش  3. سال نقد ادبي ةمجل» متون ادبي.

  .1391 فرزانه طاهري. تهران: نيلوفر، ة. ترجممباني نقد ادبيو ديگران.  گرين ويلفرد
  .1371 خواه. تهران: اطلاعات، زهرا ميهن ة. ترجمراهنماي رويكردهاي نقد ادبيــــــ . 
ادبيـات   ةمجل ـ» فردوسي. شاهنامهتقابل پهلوان و فرمانروادر بيليناهاي روسي و « آبتين. گلكار،

 . 99-118 ):1389(پاييز و زمستان 2پياپي .ن و ادب فارسيزبا فرهنگستان تطبيقي

 ةشـمار  ،ادبسـتان  ةمجل ـ جلال سخنور. ةترجم» الگويي. درآمدي بر نقد كهن« گوردن، والتركي.
16)1370:( 32-28.  

  .1374 محمدي. تهران: باژنگ، خان اكبر علي ة. ترجمادبيات تطبيقيگويارد، ام. اف. 
1385. تهران: نشر ثالث، چگورآواز  رضا.دمحمدي آملي، محم.  
 :مهران مهاجر و محمد نبوي. تهران ة. ترجمهاي ادبي معاصر نظريه ةدانشناممكاريك، ايرناريما. 

  .1384 آگه،
  .1373سعيد ارباب شيرواني. چاپ دوم. تهران: نيلوفر،  ة. ترجمتاريخ نقد جديدولك، رنه. 

  1386. تهران: سخن، روانكاري و ادبياتياوري حورا. 
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عليرضــا  ةترجم ـ» اي جديـد در ادبيــات.  ادبيـات تطبيقــي فلسـفه و نظريــه  « يوسـت، فرانســوا. 
  37-56 ):1387(زمستان  8 ةشمار. تطبيقي مطالعات ادبيات ةمجلانوشيرواني. 

مطالعـات   ةمجل ـ رضـا انوشـيرواني.   علـي  ةترجم »انداز تاريخي ادبيات تطبيقي. چشم«ــــــ . 
  .37-60): 1386 ييز(پا 3ة شمار .ادبيات تطبيقي

وم. وزارت فرهنگ . چاپ دفرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسير. فياحقي، جع
 .1375 سروش، مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ةسسؤو آموزش عالي. م

 .1372 جلال ستاري. تهران: توس، ة. ترجمنگري جهانيونگ، كارل گوستاو. 

 .1377 محمود سلطانيه. تهران: جامي، ة. ترجمهايش انسان و سمبولــــــ . 

  .1368پروين فرامرزي. مشهد: آستان قدس،  ة. ترجممثالي چهارصورتــــــ . 
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